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گرینویچ

باحال ترين خلبان دنیا 

کریکت،  ورزش ملی هندی هاست و حالا که جام جهانی 
آن در حال برگزاری است، صدها ميليون نفر درگير آن 
هستند. یک اتفاق جالب که در هوا افتاده، نشان دهنده 
علاقه بيش از حد مردم در این کشور به این ورزش است؛ 
یک علاقه مند به کریکت در یک هواپيما، خودش را به 
آب و آتش می زده تا از نتيجه بازی تيم ملی کشورش 
مطلع شود. او بارها از مهمانداران در این باره پرس و جو 
می کند و همينطور در تاب وتب بود که یک یادداشت 
روی یک دســتمال کاغذی به دستش می رسد؛ این 
یادداشت، نتيجه بازی هند با آفریقای جنوبی بود که 
خلبان برای این مسافر نوشته بود. بعد از پرواز، این مسافر 
عکس این یادداشت را در تویيتر به اشتراک گذاشت و 
در روزهای اخير، این عکس حسابی دست به دست شده 
و حتی رسانه ها هم به آن پرداخته اند و از کار جالبی که 

خلبان کرده تعریف می کنند.

ذوق نـاب
60 سال از کشف جام طلای مارليک گذشت

شايد آن عکس تاريخی پايیز 1341 
در تپه مارلیک در دره گوهر رود در 
شمال خاوری رودبار را ديده باشید؛ 
همان تصويری که  الله يارصالح، که روزهای 65 سالگی را تجربه می کرد و تازه از 
نمايندگی مردم کاشان و نطنز در مجلس بیستم شورای ملی فارغ شده بود، جام 
طلای مارلیک را در دست دارد، سوی راستش، ايرج افشارِ 37ساله که در آن اثنا، 
رياست کتابخانه ملی ايران را عهده دار بود و در جانب چپش، عباس زرياب خويی 
43 ساله که در کتابخانه مجلس سنا اشتغال داشت و رضا مستوفی فرد 29 ساله که 
به تازگی درسش را درمقطع کارشناسی باستان شناسی دانشگاه تهران تمام کرده 
و رفته بود تا جزئی از اجزای گروه کاوش در تپه مارلیک باشد، ايستاده اند و لمس 

آن جام بی نظیر را نظاره می کنند.

گربه اشرافی

 سبک زندگی اشرافی چند گربه خانگی در هند، حسابی در این 
کشور ســر و صدا به پا کرده و ميليون ها نفر، پيگير زندگی این 
حيوان خانگی شده  اند. این گربه ها متعلق به یک زوج هستند. 
این زن و شوهر، یک حساب در اینستاگرام برای گربه هایشان 
درست کرده اند و عکس ها و فيلم های متفاوتی از زندگی آنها به 
اشتراک می گذارند. این تصاویر و عکس ها، چنان عجيب و غریب 
و متفاوت هستند که زندگی گربه ها، توجه ميليون ها نفر را در 
هند به خود جلب کرده و آنها را به ستاره های فضای مجازی در 
این کشور تبدیل کرده است. در یک ویدئوی پربازدید، یکی از 
گربه ها دیده می شود که حمام کرده و ماساژ گرفته و بعد از آن، 
در حالی استراحت می کند که دو تکه خيار روی چشم هایش 
قرار داده شده اســت. صاحبان گربه، در همين ویدئو حسابی 
صورت گربه شان را ماساژ هم می دهند. این ویدئو بسيار مورد 
توجه قرار گرفته اســت. صاحبان این گربه هــا در وبلاگ خود 
نوشته اند که گربه هایشــان را در خيابان وقتی که رو به مرگ 
بوده اند پيدا کرده و در خانه از آنها نگهــداری کرده اند تا زنده 
بمانند. در ادامه، به آنها آموزش داده اند به همين خاطر است که 
به راحتی حاضر می شوند کارهایی مثل شسته شدن را تحمل 

کنند و کسی را چنگ نيندازند.

اثر هنری گیج کننده

 
برخی از آثار هنری مدرن، چنان گيج کننده و متفاوت هستند 
که حتی کارشناسان را هم گمراه می کنند. یکی از آنها، نقاشی 
بسيار معروف از پيت موندریان نقاش سرشناس هلندی است 
که حالا مشخص شده دهه هاست اشتباهی روی دیوار آویزان 
بوده است. این نقاشی که نامش »شــهر نيویورک1« است از 
1945 در موزه هنر مدرن نيویورک نگهداری می شد تا اینکه در 
دهه80 ميلادی به یک موزه در دوسلدورف آلمان منتقل شد. 
کارشناسان اخيرا متوجه شده اند که این نقاشی، در تمام این 
سال ها، برعکس به دیوار آویزان می شده. یک متخصص کارهای 
موندریان گفته که در تحقيقات اخيرش، عکســی از آخرین 
روزهای عمر این نقاش در کارگاهش دیده و در آن متوجه شده 
که خود نقاش، این نقاشی را برخلاف چيزی که در موزه ها بوده 
آویزان کرده و خطوط ضخيم تر نقاشی او، بالا قرار دارند. اما به 
دلایلی، در موزه ها، این تابلو چرخيده و خطوط ضخيم، پایين 
آمده اند. موندریان یکی از معروف ترین نقاشان قرن بيستم است.

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

ما، حافظ و دو قطبی تقدیر

مســئله تقدیر یکی از مسایلی است 
که در ادبيات و شعر فارسی جایگاه 
ویژه ای دارد. نگاه و نسبت بزرگ ترین شاعران ایرانی از فردوسی تا 
سعدی و حافظ و مولانا با تقدیر و قسمت، جالب و آموزنده است. 
اما هميشه باید مراقب بود تا نسبت به نگاه این شاعران و حکيمان 
 دچار ســوءتفاهم نشــویم. مثلا در غزل مشــهوری که با مطلع
  کی شعر تر انگيزد خاطر که حزین باشد؟ آغاز می شود، حافظ در

 3 بيت با قاطعيت موضعش را در مورد قســمت و تقدیر روشــن 
می کند. این موضع آنقدر محکم اســت که وجهی هنجاری پيدا 
می کند و گویی از شــنونده یــا خواننــده اش می خواهد هر نوع 
دیگری از نــگاه به جهان و وجود را رها کنــد و همين را به عنوان 

حقيقت بپذیرد.
اولين بيت از این سه گانه می گوید: غمناک نباید بود از طعن حسود  
ای دل/شــاید که چو وابينی خير تو در این باشــد. حافظ اینجا از 
مخاطبش می خواهد که ذهنش را درگيــر لاطای لات دیگران که 
احيانا از روی حسادت بيان می شوند نکند اما دليل این بی اعتنایی به 
حرف ها را نه بی اهميت بودن آنها که در این می بيند که شاید برایت 
لازم است که بشنوی و باعث خير شود. شبيه همان جمله معروفی 
که اغلب در واکنش به اتفاق عجيبی که برایمان افتاده از اطرافيان 
می شنویم: خير بوده لابد. در بيت بعدی این غزل حافظ درجه این 
کار را بالاتر می برد تا اگر احيانا درست متوجه حرفش نشدیم قضيه 
کاملا جابيفتد:جام می و خون دل هر یک به کسی دادند/ در دایره 
قسمت اوضاع چنين باشــد. اینجا دیگر حرف کاملا مستقيم و با 
صراحت بيان می شود. اگر اوضاع بدی داری و بيچاره شده ای و خون 
دل می خوری دليلش این است که قسمتت این بوده. جای شکوه و 
شکایت نيست. سهم تو از خوشی های جهان همين اندک است و از 
ناخوشی ها همين بسيار. بيت بعدی باز هم بر این امر تأکيد می کند 
تا یک وقت دیگر هيچ ابهامی باقی نماند: در کار گلاب و گل حکم 
ازلی این بود/ کاین شــاهد بازاری وان پرده نشين باشد. در نهایت 
هرآنچه دست سرنوشت برایت نوشته باشد همان پيش خواهد آمد.

اما سوءتفاهم زمانی ممکن است پيش بياید که ما براساس همين 
غزل و همين ابيات حکم کنيم که نگاه حافظ تقدیرگرایانه است. 
که او ما را دعوت می کند تا در مقابل آنچه پيش آمده است منفعل 
باشيم و بگویيم لابد قسمت این بوده و حتما خيری در آن هست و 
بگذریم. درحالی که این نگاه لزوما درست نيست. در غزل دیگری با 
مطلع  ای دل ریش مرا با لب تو حق نمک، ما با موضع گيری کاملا 
متفاوتی درخصوص نســبت حافظ با رخدادهای زندگی مواجه 
می شویم. موضعی که برخلاف غزل قبلی بســيار فعالانه است و 
می خواهد در مقابل آنچه پيش آمده و خوشایندش نيست بایستد: 
چرخ برهم زنم ار غيرمرادم گردد/ من نه آنم که زبونی کشم از چرخ 
فلک. اینجا ما با حافظ دیگری مواجهيم که عصيانگر است و حاضر 
نيست قسمت را بپذیرد و دارد به جهان و چرخ و روزگار اعلام جنگ 
می کند و برایشان رجز می خواند چون آنچه مراد اوست برایش بسيار 
مهم است. اینجا خير هر آن چيزی نيست که پيش بياید بلکه خير 
آنی است که حافظ می خواهد که پيش بياید و حاضر است بابتش 

با دیگران درگير شود.
آنچه در این دو موضع ظاهراً مخالف در حافظ می بينيم جدال و 
تنش هميشگی وجود انسانی اســت. اینگونه نيست که ما در هر 
حادثه و رخدادی یک جور فکر کنيــم و یک جور موضع بگيریم. 
گاهی در خودمان توان مقابله و تغييــر را نمی بينيم و گاهی هم 
چيزی در ما می جوشد و این توان را به رخ خودمان نيز می کشد. 
این خصلت انسانی نه تنها در حافظ که در ما مخاطبان حافظ نيز 
هســت. آنچه اصالت دارد، حرکت همواره ما ميان این دو قطب 
متضاد و انتخاب هایی است که در ميانه این مسير انجام می دهيم. سيستم حمل ونقل عمومی در نایروبی، کمی 

به چيزی که مــا در ایران در ســال ها پيش 
داشتيم شبيه است؛ ماتاتوها که تاکسی های 
اشــتراکی یا همان مينی بوس های خودمان 
هستند، بار اصلی انتقال مســافران را در این 
شهر شلوغ به دوش می کشــند. درست مثل 
چند ســال پيش ما، این مينی بوس ها ساعت 
حرکت مشــخصی ندارند و تا پر نشــوند، راه 
نمی افتند. همين می تواند یک دليل برای کم 
شدن استقبال از این سيستم حمل ونقل باشد 
اما مالکان و راننده های آنها، در طول سال ها، 
به ابتکاری دســت پيدا کرده انــد که حالا به 
نمادی از کنيا و آفریقا در سراسر دنيا تبدیل 
شده است. آنها ابتدا برای جلب مسافر، سراغ 
جذابيت های صوتی رفتند و پخش موسيقی را 
شروع کردند. و قتی رقابت برای جلب مشتری 
جدی تر شــد، کاری کردند که حالا شهرتی 
جهانی دارند؛ ماتاتوهــا دانه دانه رنگ آميزی 
و نقاشی شــدند و این کار در طول چند دهه 
چنان پيشــرفت کرده که بســياری از آنها را 
می توان آثــار هنری متحــرک خواند. کرایه 
این ماشين های نقاشی شــده، تقریبا 2برابر 
ماشين های ساده اســت، چون هزینه نقاشی 
هر کدام از آنها، حدود 2 هزار دلار اســت. با 
این حال استقبال از آنها به شدت بيشتر است. 
دليل آن این است که استقبال از این ماشين ها 
بيشتر است و این یعنی آنها زودتر پر می شوند 
و زودتر حرکت می کننــد و زودتر به مقصد 
می رســند. این برای آنهایی که عجله دارند 
اما در عين حــال نمی توانند پول زیادی برای 

تاکسی بدهند بسيار به صرفه است.

ماتاتوها البته سرنوشت عجيبی در سال های 
اخير داشــته اند؛ دولت کنيا چند سال پيش، 
تردد آنها را برای 10 سال در نایروبی ممنوع 
کرد و این مينی بوس های خوشگل تازه چند 
سال است که دوباره به شهر برگشته اند. دليل 
ممنوعيت تردد آنها این بــود که رقابت برای 
زیباتر کردن ماشــين ها، چنان بــالا بود که 
نقاشان ماشينی، بيشــتر و بيشتر طرح های 
عجيب و بزرگ تر به کار می بردند تا حدی که 
راننده ها، گاهی فقط یک فضای کوچک برای 
دیدن بيرون داشــتند و باید شيشه ماشين را 
پایين می کشــيدند تا متوجه شوند که اصلا 
کجا هســتند. حــالا اما طراحان دســت کم 
این مســئله را رعایت می کنند و جلوی دید 

راننده ها را نمی گيرند.
نقاشی های این مينی بوس ها عموما طرح های 
مفهومــی و گرافيتــی و همينطــور پرتــره 
چهره های سرشــناس هنری، موســيقایی 
و ســلبریتی های جهانی هســتند. پيشرفت 
در این عرصــه چنان بوده که در ســال های 
اخير، هنرمندان زیادی جذب بازار نقاشــی 
کردن ماشين ها شده اند. برخی می گویند که 
صاحبان گاراژها و ماشين ها، طبقه ثروتمند و 
قدرتمندی تشــکيل داده اند و فشار آنها بوده 
که ممنوعيت تردد این ماشــين ها برداشته 

شده است.
این سيســتم حمل ونقل، یکی از موفق ترین 
سيســتم ها در یکــی از پرجمعيت تریــن 
کشــورهای آفریقاســت و به خاطر سابقه و 
زیبایی هاي بصری اش، به یکی از نمادهای این 

کشور تبدیل شده است.

فرهنگ و زندگي

وسايل نقلیه هنری 

حافظ

مسلمانان مرا وقتی دلی بود
که با وی گفتمی گر مشکلی بود

قابی که البته جای يک تن در آن میان خالی  
بود و سخت به چشم می خورد؛ عزت الله 
نگهبان که آن روزها در آستانه دهه پنجم 
عمر، رئیس مؤسســه باستان شناســی 
دانشگاه تهران و از آن مهم تر، سرپرست 
هیأت کاوش در همیــن تپه بود که 
آن جام مطلا، بدل به برجسته ترين  

مکشوفه اش شد.
کاوش های باستان شناســی در اين 
منطقه کهنسال، نخستین همکاری 
مشــترك اداره کل باستان شناسی و 
مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران 
بود که بدون شرکت همتايان خارجی و به 
سرپرستی او به مدت 14 ماه انجام شد؛ از 
مهر 1340 تا آذر 1341 و اين جام درست 
در همین روزهای پايیز 60 ســال پیش 
به دست آمد و رفت و در موزه ملی ايران 
جاخوش کرد و شد گواهی بر پیشینه ای 
نیک بشکوه. جامی که از همان سال بر 
پشت اســکناس های 500 ريالی نقش 
بست، از آن حیث که يافتنش تاريخ ساز 

بود و تاريخ گذار.

وقتی نگهبان و تیمش به کرانه شرقی سفیدرود 
رفتند تا بازمانده های تمدن ناشناخته گیلان 
از آن عصر آهن )اواخر هــزاره دوم و اوايل 
هزاره اول پیش از میلاد( را واکاوی کنند، هیچ 
گمان نمی کردند جامی از زر ناب به ارتفاع 18 
سانتی متر با نقش برجسته هايی حیرت انگیز 
از درختی نخل مانند موسوم به درخت زندگی 
و 2 گاو بال دار - به عنوان يکی از نقوش متداول 
در غالب آثار تزئینی جهان باســتان در خاور 
نزديک و میانه - در حال بالارفتن از درخت در 
بدنه و آفتابی عالم تاب گسترده شده در کف 
آن با شعاعی منظم- که دال بر جايگاه رفیع 
خورشید در نظام فکری و زيستی آن مردمان 
دارد - بیابند و با شاهکاری تکان دهنده از هنر 
فلزکاری ايرانی، برآمده از حدود 3هزار سال 

قبل روبه رو شوند.
نمايش بدن حیوان از نیم رخ و نمايش ســر 
آنها از روبه رو، از ويژگی های هنر ايرانی است 
و همین هم بر هويت ايرانــی اين اثر صحه 
می گذارد و جالب آن است که در اين جام سر 
گاو، به جای پرچ شدن از خارج، تنها با قلمزنی 
از داخل و با اســتفاده از طلای بدنه ساخته 

شده اســت. لبه بالايی اين جام نسبتاً بلند، 
مفتولی و لبه پايینی آن، مقعر و زاويه دار است 
و چون طلای اعلا در آن محل استفاده بوده، 
با بدنه ای ظريف، زير خاك و در گذر هزاره ها، 

انحنا يافته است.
اين همه سبب شده است تا کاشف آن، اين 
جام را به اسبابی چون ارزش هنری، يگانگی 
و کیفیت ساخت و پرداخت نقوش آن، نماد 
تمدن عظیم و شــگرف مارلیــک بنامد که 
سازنده اش/ سازندگانش، برخلاف همتايان 
خود در لرســتان که در ساخت وساز ظروف 
مفرغینه مبرز و متبحر بودند، با طلا و نقره در 
هم تنیدگی داشته که نشان از ثروت آنها دارد.
تمدنی که به آريايی های مهاجر به  نام آماردها 
و سکنی گزيده در صفحات جنوبی خزر تعلق 
داشت و اين اثر شگفت آور که از گور شماره26 
از مجموعه مقابر 53گانــه مارلیک، از دل 
لايه های تاريک تاريخ بیرون کشیده شده، 
به اعتقاد عزت الله نگهبــان معرف عقايد و 
انديشــه ها وآيینه آرزوها و احساســات 
مردمانش بوده و برگی جاودانه را به صفحات 

تاريخ ايرانیان و بشريت افزوده است.

مرتضی احمدی که با القابی مثل پدربزرگ تهران و صدای تهران قدیم 
شناخته می شود، در سينما، تلویزیون، رادیو و تئاتر بازیگری صاحب 
سبک، در هنر دوبلاژ گوینده ای با یک صدای خاص و منحصربه فرد و 
نيز یادآور عصر طلایی دوبله و در نگارش کتاب هایش نيز نویسنده ای 
خوش قلم و توانا بود. کتاب هایی که هر یک برآمده و چکيده ای از سال ها 
پرسه زدن و جدیت در یکی از عرصه های مورد علاقه و فعاليتش بودند. 
در هنر آواز و موسيقی نيز یکی از معدود خوانندگان سبک بيات تهران 
بود. به علاوه اینکه نام و صدایش در زمره انگشت شمار پيش پرده خوانان 
قدیم برده می شد. او کسی بود که از هر انگشتش هنری در حد کمال 
یا دســت کم نزدیک به کمال یافتگی می بارید و خالق گنجينه ای از 
چند هنر گوناگون به شمار می رفت.ســيدمرتضی احمدی 10آبان 
سال1303 در جنوب تهران به دنيا آمد. در 16 سالگی ورزش باستانی 
و فوتبال را شروع کرد و به  همراه تيم فوتبال دبيرستانش در مسابقات 
آموزشگاه های تهران رتبه هایی به دست آورد. بعدها در تيم فوتبال 
راه آهن تهران و پس از آن در باشــگاه راه آهن، بازیکن و مربی شــد. 
ســال1321 پس از چند تلاش آماتوری در تئاتر با کمک عده ای از 
دوستانش »تماشاخانه ماه« را روبه روی باغ فردوس دایر کرد، ولی پس 
از چند هفته مجبور به ترک آنجا شد. در اوایل پایيز سال1322 در تئاتر 
فرهنگ برای نخستين بار پيش پرده خوانی کرد و در نتيجه آن بازیگر 
تئاتر هم شد. سال1323 در رادیوتهران )چندی بعد در رادیو ایران و 
بعد از آن در رادیو و تلویزیون ایران( مشغول به کار شد تا برنامه های 
کمدی اجرا کند. در دوره های مختلفی در رادیو کار کرد و به سبک های 
مختلف ترانه و آواز خواند. سال1326 گوینده فيلم های خارجی شد و 
از اعضای اوليه انجمن گویندگان و سرپرستان گفتار فيلم بود.احمدی 
صدها ترانه ضربی )روحوضی( به سبک ترانه های ضربی تهران قدیم 
خواند و آلبومی شامل ترانه های محلی تهران نيز با صدای خود منتشر 
کرد. با همين سبک، ترانه تيتراژ فيلم حسن کچل، ساخته علی حاتمی 
را هم اجرا کرد. »صدای تهرون قدیم« مجموعه ای دربردارنده تعدادی 
از ترانه های عاميانه رایج در فرهنگ و جامعه تهران قدیم اســت که 
مرتضی احمدی در سال های پایانی عمر خود آنها را دوباره خوانی و 
روایت کرد تا فراموش نشوند. مرتضی احمدی 30آذر سال1393 در 
90سالگی به دليل مشکل ریوی و کهولت سن در منزلش در تهران 

درگذشت.

صدای تهران قدیم

سیدجواد رسولی
کارشناس رسانه

حمیدرضا محمدیگزارش
روزنامه نگار

روی صحنه
برخلاف سينما که این روزها فيلم جدیدی برای اکران ندارد، سالن های 
تئاتر ميزبان نمایش های جدید هستند. اطلاع از چند و چون برخی از این 

نمایش ها را می خوانيد.

   دوستان کمدی
خلاصه: در حرم خانه سلطانی پریشان احوال، زنان بازیخانه پس از ورود 

نوعروس کم سال به چاره ای می اندیشند.
این نمایش به کارگردانی گلاب آدینه و نویسندگی بهرام بيضایی است 
که در سالن 2پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود. در پرده خانه بازیگرانی 
همچون نورا هاشمی، عليرضا ناصحی، مانيا عليجانی، سامان کرمی، سعيد 

چنگيزیان و ... به روی صحنه می روند.

    پاره هايی از چند زندگی
خلاصه: روایت های شخصی 6 زن در طول سال های زندگی پر فراز و 

نشيب شان را نشان می دهد.
این نمایش به کارگردانی شيوا  دیناروند و نویسندگی کيانوش احمدی 
در سالن قشقایی تئاتر شهر اجرا می شود. نسترن  ابراهيم  زاده، شهرزاد 
کيانی، نازنين  ميهن، فهيمه  معين، سحر  آقاسی و مهناز رودساز، بازیگران 

این نمایش هستند.

     اکتشافات
خلاصه: دریاسالار کریستوفر بار کلمبوس، معروف به کریستف کلمب 
با کشتی معروف خودش سانتا ماریا به قصد کشف مسير تازه ای به هند 

راهی اقيانوس شد.
این نمایش به کارگردانی حامد وکيلی و نویســندگی اميد طاهری در 
پردیس تئاتر شــهرزاد اجرا می شــود. در کمدی اکتشافات بازیگرانی 
همچون علی صبوری، علی اسدیان، تکتم اخجوانی، پرویز زیدی و... به 

روی صحنه می روند.

    بیوه های غمگین سالار جنگ
خلاصه: بگم چه خوابی دیدم... خواب دیدم تــو اتاق پنج دری خواب 
بودم. نمی دونم تو خواب چه خوابی می دیدم، اما هرچی بود تو خواب ناله 
می کردم. ناغافل یکی تو گوشم گفت: چيه؟ نيم تاجکم؟ چرا ناله می کنی؟ 
هولی از خواب پریدم ... دیدم جناب مم تقی خان، گفتم: نيم تاج الملوک 
تصدقتون از وقتی شما رفتين من یه خواب خوش ندیدم. گفت: می خوای 
یه خواب خوش ببينی؟ چشمامو بستم... دست کشيد به پيشونيم. یه 
وقت چشم باز کردم دیدم خونه عين روز روشنه، اما دور تا دورم تا چشم 

کار می کنه پر از گربه کوره ست ...
این نمایش به کارگردانی محمد  عليدادی و نویســندگی محمدامير 
 یاراحمدی در تماشاخانه  اهورا در حال اجراست. مهدیه  قره  باغی، پرند 

 کانطوری، نگار  سلطانی و سميه  قدیمی، بازیگران این نمایش هستند. 

انجامش بده

تقویم/ سالروز


